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مقدمه
تر‌كهــا در قرن دهم پيش از ميلاد، از آســيا ىمركز ىبه تركيه آمدند 
و مجموعه قصه‏ها ىبا ارزشــى را - كــه از آن پس پاره‏ا ىاز زندگى و 

فرهنگشان شد - با خود آوردند.
درون‏مايه‌ی اين قصه‏ها كاملًا آشنا است، مانند پادشاهى كه پسران يا 
دختران خودش را آزمايش مى‏كند يا شاهينى كه تاج را انتخاب مى‏كند 
و يا قالى سحرآميز ىكه قادر است در يك چشم به هم زدن به هر جايى 

برود.
قصه‏ها ىديگر تركى نيز مانند جشــن عروسى‏ا ىكه چهل شبانه‏روز 
ادامه داشت يا مردم افسونگر و يا اجنهّ مى‏باشند. نوع اين قصه‏ها درباره‌ی 
شــاهزاده و شاهزاده خانم‌ها ىماجراجو و جســور است. درباره‌ی زن و 
شــوهر ىكه فرزند ندارند و صاحب فرزند خارق‏العاده‏ا ىمى‏شــوند و 

هزاران قصه‏ها ىتخيلى ديگر.
ملّنصرالديــن، در واقــع قصه‏گو ىهمه‌ی اعصار و قــرون، يكى از 
چهره‏ها ىخاورميانه اســت. از ســربند ىشــبيه آن‌چه هند‏ىها بر ســر 



داستان‌ها و افسانه‌های مردم ترکیه6

مى‏گذارنــد و ردا ىبلنــد ىكه به آن جُبهّ مى‏گويند، اســتفاده مى‏كند. 
ملّنصرالديــن قــادر اســت مانند يك خطيب در مســجد يا امــام نماز 
جماعت يا قاضى دادگاه عمل كند. آن‌چه موجب مى‏شود كه تر‌كها، 
ملّنصرالدين را يك قهرمان بدانند، اشراف و شناسايى مبهوت‌كننده‌ی او 
نسبت به هركس، خواه همسر، همسايه او و يا ديگران است. گفت‏وگو ى
ملّنصرالديــن مانند قصه‏هــا ىميربال هند ىو افســانه‏ها ىازوپ يونان 

سرشار از لطيفه‏ها و طنزها ىمردمى است.
اين قصه‏هــا ىمردمى در خانه‏ها و قهوه‏خانه‏ها روايت شــده‏اند و از 

يك روز گرم تابستان بود. ملّنصرالدين در باغ سبز ىكه در پشت خانه نسلى به نسلى ديگر رد و بدل گرديده‏اند.
خود داشــت، سخت مشــغول كار بود. او علف‌ها ىهرز را كه اين‌جا و 
آن‌جــا روييده بودند، مى‏كند و دور مى‏ريخــت. ملّ پس از مدتى كار، 
خسته شد. پس، عرق پيشــانى‏اش را پا ككرد، دستار از سر برداشت و 

زير درخت گردويى به استراحت نشست.
مــاّ با غرور، نگاهى به باغ كــرد و در حالى كه به عظمت و توانايى 
خداونــد مى‏انديشــيد، با خود گفت: »به‌راســتى كــه خداوند بزرگ و 

داناست و همه چيز را به اندازه و متناسب آفريده است.«
ناگهان چشــمش به بوتــه‌ی هندوانه‏ا ىافتاد كــه دور درخت مويى 
پيچيــده و بالا رفته بود. ملّ با ديدن بوته‌ی هندوانه، لبخند ىزد و گفت: 
»امــا يك چيز عجيــب در آفرينش خدا وجود دارد! چه‌طور اســت كه 
درخــت گردو به ايــن بلند ىو تنومنــدى، ميوه‏هايى بــه اين كوچكى 
مى‏دهد؛ اما هندوانه‏هايــى به اين بزرگى به دور بوته‏ا ىباريك و ناز ك

مى‏رويد؟! بوته‏ا ىكه دور يك درخت مو هم مى‏تواند بپيچد؟«

آفریننده‌ی دانا
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هر روز، هنگامى كه ســپيده‏دم، سياهى شــب را مى‏شكست و مى‏رفت 
تا جا ىخود را به ســپيده بدهد، ملّنصرالديــن برا ىخواندن نماز از جا 
برمى‏خاست؛ نماز را كه مى‏خواند، دست به دعا برمى‏داشت. چند روز ى
بود كه او فقط يك چيز از خدا مى‏خواســت و با صدا ىبلند مى‏گفت: 
»ا ىخدا ىبزرگ! صد ســكه ط لابه من بده. فقط صد سكه؛ نه بيشتر و 
نه كمتر. حتى اگر يك كيسه‌ی 99 سكه‏ا ىبه من بدهى، من آن را قبول 

نخواهم كرد.«
بازرگان ثروتمند ىكه همســايه‌ی ملّ بود، يكــى دو بار اين دعا ى
عجيب را شنيد و كنجكاو شد. با خود گفت: »يعنى اگر خداوند واقعاً 99 
ســكه به او بدهد، او قبول نخواهد كرد؟ يعنى آيا او با ديدن برق سكه‏ها 

وسوسه نمى‏شود و قول خود را فراموش نمى‏كند؟«
آن‏گاه تصميــم گرفــت ملّ را امتحــان كند. صبــح روز بعد كه باز 
ملّنصرالدين از خداوند تقاضا ىصد ســكه ط لاكرد، بازرگان 99 سكه 
ط لارا در داخل كيســه‏ا ىريخت و در يك لحظه مناسب، بدون آن‌كه 

ملّ كه فكر مى‏كرد بسيار دانا و انديشمند است، به هوش خودآفرين 
گفت و بعد، از خستگى به خواب رفت، اما هنوز چند دقيقه‏ا ىنگذشته 
بود كه گردويى از بالا ىدرخت رو ىسرش افتاد و او را از خواب پراند. 
گردو درســت به قسمت طاس سرش خورد و ســرش به اندازه‌ی همان 

گردو ورم كرد و بالا آمد.
ملّ همان‏طور كه با انگشتانش سرخود را مى‏ماليد تا درد آن كم شود، 
بــا خود فكر كرد و گفت: »خدا ىمن! اگر جا ىاين گردو ىكوچك، 

يك هندوانه بزرگ رو ىسرم مى‏افتاد، چه مى‏شد؟«
آن وقت خدا را شــكر كــرد و گفت: »خدايا! جســارت كردم. مرا 

ببخش. حقا كه دانايى تو بى‏حد و حساب است. 
اگــر آن‌طور كه من فكر كردم؛ درخت گردو هم ميوه‏ا ىبه بزرگى 
هندوانه مى‏داد، مسلماً من حالا زنده نبودم كه تو را شكر و سپاس گويم.«

آن‏گاه از جا ىخود برخاســت و به خانه رفت و از آن پس، هميشــه 
خداوند را به خاطر اين‌كه همه چيز را به حساب و به قاعده آفريده است، 

شكر كرد.

ملّنصرالدین
 و بازرگان
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بازرگان كه خيلى عصبانى شده بود، فرياد زد و گفت: »من به قاضى 
شكايت مى‏كنم و مى‏گويم كه تو سكه‏ها ىمرا دزديده‏ا.ى«

ملّ به آرامى ريش خود را خاراند و گفت: »فكر خوبى است! من هم 
بدم نمى‏آيد به نزد قاضى برويم تا معلوم شود كه حق با چه كسى است. 
البته، همان‏طور كه مى‏دانى، سنى از من گذشته است و من نمى‏توانم پا ى

پياده تا محكمه‌ی قاضى بيايم.«
بازرگان با شنيدن اين سخن، به سرعت به منزل رفت و الاغى با خود 

آورد و گفت: »بفرما! اين هم الاغ. زود آماده شو تا نزد قاضى برويم.« 
ملّ لحظه‏ا ىفكــر كرد و بعد گفت: »اما من بــا اين لباس‌ها ىكهنه 

نمى‏توانم نزد قاضى بيايم؛ چون اثر بد ىرو ىاو مى‏گذارد.«
بازرگان كه ديگر واقعاً عصبانى شده بود، زود خود را به خانه رساند 
و قبا ىزيبا و ابريشــمى‏اش را آورد، به مــاّ داد و گفت: »بفرما! اين هم 
لباس. بپوش كه دارد دير مى‏شــود. عجلــه كن! بايد زودتر به نزد قاضى 

برويم.«
ملّ، قبا ىابريشمى را پوشيد، سوار بر الاغ شد و همراه با همسايه خود 
به محكمه‌ی قاضى رفت. وقتى بازرگان با ناراحتى ماجرا را برا ىقاضى 
تعريــف مى‏كرد، ملّ به آرامى گوش مى‏داد و ريش خود را مى‏خاراند. 
هنگامى كه ســخنان بازرگان تمام شــد، قاضى رو بــه او كرد و گفت: 

»حرف‌ها ىمدعى را شنيد .ىحال تو هم اگر حرفى دارى، بگو!«
ملّ گفت: »جناب قاضى! اين شــخص حرف‌ها ىمــرا به وقت دعا 
شــنيده و حال كه فهميده دعا ىمن برآورده شده است، ادعا مى‏كند كه 

اين سكه‏ها مال اوست.«

ديده شــود، آن را در كنار ملّ قرار داد. ملّ وقتى كيســه را ديد، خيلى 
خوشحال شد. آن را برداشت و سكه‏ها را شمرد. عجيب بود. داخل كيسه 
99 ســكه ط لاوجود داشــت. ملّ لحظه‏ا ىفكر كرد و گفت: »خداوند 
دعا ىمرا مســتجاب كرد. اين ســكه‏ها را او به من هديه داده است. هيچ 

كار درستى نيست كه برا ىيك سكه، هديه او را رد كنم.«
بازرگان وقتى اين سخن را شــنيد، نگران شد. تصميم گرفت به نزد 
ملّ برود و به او بگويد كه تمام اين ماجرا، يك شوخى بيش نبوده است.

ملّ مشغول خوردن صبحانه بود كه بازرگان وارد شد و گفت: »سلام 
بر ملّ ىعزيز!«

ملّ پاســخ داد: »سلام. بفرما. چه عجب! چه شده است كه صبحى به 
اين زود ىسراغى از من گرفته‏اى؟!«

بازرگان با شرمســار ىگفت: »دوست عزيز! بايد عرض كنم كه من 
چند روز بعد از نماز، دعا ىتو را شنيدم و خواستم برا ىسرگرمى، با تو 
شوخى كنم. البته به خاطر اين كارم از تو معذرت مى‏خواهم. حالا لطف 

كن و 99 سكه ط ىلامرا بده.«
ملّ با ناباور ىپرســيد: »يعنى تو مى‏خواهى من باور كنم كه تو فقط 

برا ىاين‌كه مرا امتحان كرده باشى، دست به چنين كار ىزده‏اى؟!«
بازرگان هم با تعجب پاسخ داد: »يعنى تو هم مى‏خواهى من باور كنم 
كه اين ســكه‏ها را خداوند برايت فرستاده است؟ باور كن، اين كيسه را 

من كنار تو گذاشتم، فقط تا با تو شوخى كرده باشم.«
اما ملّ حرف‌ها ىهمســايه خود را باور نكرد و گفت: »ســكه‏ها مال 

خودم است، خدا برايم فرستاده است.«


